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 چکیده

شته حیات خویشون ئش ۀر همکه د اینگرش، روش و منش ویژهدر  صوفیه امور بحث طعام و به  اند،دا
ست که این بحث ۀاند. دامنهپرداختنیز مربوط به آن  ضوعاتی  چنان فراگیر ا  مهمانی» ،«ضیافت» چونمو

آدابی مشوو و وضوو  و  نکات این موضوووعاتبرای  آنانگیرد. می بر درهم را  «رفتن مهمانی»و  «دادن
سالک ها آن رعایتاند که کرده یا ها آن به اشتوجهیبیولی  شود؛میاو سبب پیشرفت معنوی ازسوی 

به  صوفیان به این موضوعاه ب شی از نگ. اش خواهد کشاندبه بیراههیا  خواهد شد شسلوک ۀموجب وقف
و کیفیت ، بیرونی مانند کمیت یبه امورب شووی دیگر و  سووالکصووحی  ت نیو اخلاص چون درونی اموری 
کاربست تا با  است آن هدفاین جستار در  د.گردبرمیها آن در حضوریا ها ضیافتدر  طعامتدارک  ۀنحو

این های مربوط به آداب و بایسوته ،و سوایر مناب  مرتب بررسوی مناب  صووفیانه توصوویفی و روش تحلیلی
 الدیناحیاء علومو  قوت القلوببا تتب  در آثار صوووفیانه ازجمله  گردد.و تحلیل موضوووع شووناخته و تبیین 

ی تأس ای عبادت است و بهرفتن نه امری روزمره، بلکه گونه ضیافت دادن و به گردد که ضیافتمعلوم می
م الفت  ،دقایق بسیاری در آن لحاظ شده است. از دیگر نتایج جالب توجهنبوی ظرایف و ۀ از قرآن و سیر

های رعایت سکوت هنگام صرف طعام و شستن دستن وردن طعام بر خوان، مانند با برخی آداب ایرانی 
التزام به خدمت، اطعام دیگران و  آدابی چون هاافزون بر اینسووت. حاضووران در ضوویافت در ظروفی م زا

 .شداببا آداب فتوت این جنبه از تصوف رتباط تواند یادآور ادوری از تکلف می
 

 .، خوراکطعام، تصوف، صوفیهمهمانی، ضیافت،  ،آداب ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1
بلند وی در میان  انسان و مقامنش یآفرطرز  ،های قرآنیدر عرفان اسلامی با تکیه بر آموزه

 ،اسرر ا و اسرررار خداوند ۀنیحضرررت حد در زمیو و آی ۀت خلیفدر هیئ تدیگر مخلوقا
در تعالیم صرروفیان و عرفای مسررل ان، بمعد ملکوتی و  یافته اسررت  و مجال طرح اه یت

مسرررتعد رورررد و   ال و  ی ودن  ال یروح  ۀمندی از نفخسررربه ب رهروحانی آدمی به
آدمیان  ۀ ه در ه  اسررت غایت عرفان نیل به   ال ن اییمقامات و مدارج معنوی اسررت  

ایو تعالیم در متون  د ورررومیسرررر میمجاهده و ت ذیه نفس  ازطرید و بالقوه وجود دارد
خلقت جسم و  مرصاد العبادالدیو رازی در  تاب برای ن ونه، نجمعرفانی بازتاب یافته و 
: 1383رازی، نجم ) به تصویر  شیده است خواندنیتفصیل و بسیار تعلد روح به آن را به

ل صالح اع م ار نفس و او و معرفت و عشد با ای ان  تواندمی انسانکه (  نتیجه آن97ر65
یکی از موارد مؤثر و درخور اه یت در سلوک معنوی و طی   مطلوب دست یابد به   ال

 طرید   ال رعایت آداب مربوط به خوردن است  
بر ت و فضرریلت  ۀ نندمنتقلاع الی مقدس  در سررنت صرروفیانه خوردن و نوورریدن

ویدن  خوردنبودند   سههوای نفساثر برو نو سو قرار ویطانی های ، فرد را در معرض و
واک بو درمقابل، ب ره دهدمی ست نیت  امندی از خوراک و نو قوتّی  ،و با یاد خداونددر

تدارک  یانصرررروفمیان در آورد  میمضرررراعا برای انجام تکالیا و ادای عبادات فراهم 
ور ت در  ضیافت ضوابط خاضیافتو  ست دا صیها آداب و  شانازنظر  وته ا لازم  ای
ترتیه، بدیو ند تا رعایت ا آدابی ر م  انی نیز رفتو به دادن و سررالد در م  انیاسررت 

: 1380به نیت زاد آخرت )غزالی، خوردن  ا طعامزیر ررر د یدا  نعبادت هم ع لش حکم 
اش و هم در تک یل سیر معنوی ررررر وودنوعی عبادت محسوب مییشان گاه اناز ( 284

ای حاضر وود و بر هر سفره ،سالد مجاز نیست هر دعوتی را بپذیرد بنابرایومؤثر افتد  
سفره بیندازد اجازه ندارد به و نیز ند طعام هر میزبانی را تناول  ست،  هرترتیبی  ه میل او

 و م  انی بر ا  ند  
اند، هم صرروفیان و غیرصرروفیان را به م  انی خود صرروفیه و عرفا اهل ضرریافت بوده

را لبید  ر ی و غیرصوفیاعم از صوف ر  ردند و هم دعوت به ضیافت دیگراندعوت می
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و حتی  نددوسررت بودنواز و م  انگفتند  برخی چون ابوسررعید ابوالخیر بسرریار م  انمی
های گسررترده داوررته و ه یو امر موجبات انتقاد و های متکلفانه و اطعاموی دعوتگویند 

 (  103: 1367بو منور،  آورده است )مح داعتراض مخالفان و منکران را فراهم می
نظر به آنکه اطعام و ضرریافت در تصرروت ارتباط مسررتقی ی با سررلوک عرفانی و طی 

و بررسی  تحلیلیبا  اربست روش توصیفی تار آن است ایو جستار ب ،مدارج   ال دارد
ابعاد اه یت ایو موضرروو و چرایی و چگونگی  ،ای موجودهها و یافتهبندی دادهو دسررته

ند از: ضررریافت چه جایگاهی نزد اهای قابل طرح عبارتتریو  رسرررشآن را وا اود  م م
سوی صوفیه مطرح ضیافت از ۀهایی دربارسنجیصوفیان داوته است؟ چه آداب و نکته

و قواعد  سرریر تحول آداب ید از ایو آداب از اه یت بیشررتری برخوردارند؟ دام ووررده 
های خوراک توان بیو آداب مزبور و آییوآیا می وضیافت در تصوت چگونه بوده است؟ 

با مراجعه و ارجاو به آثار حاضر، نووتار در در ایران باستان یا آییو فتوت  یوندی یافت؟ 

به اه یت و جایگاه  اسررره به سرررؤالات فو   ۀصررروفیانه و دیگر منابر مربوط و با دغدغ
ایو موضررروو  ابط بتو بایدها و نبایدهای مر  رداخته ورررده عرفاانی نزد م  ضررریافت و 

   بررسی گردیده است
 مبانی نظری .2

رفته آداب و قواعدی رفته ،نظام خانقاهی ۀدر گذر تاریه تصرروت و با تشررکیل و توسررع
بخش دهنده و سامانصوفیان توسط مشایه وضر گردید  ه نظم ۀراجر به زیست عارفان

هرچند توان به آداب ضرررریافت توجه  رد  ه ها میایو ۀصرررروفیانه بودند  ازج لزندگی 
و    نیز  رفتار با برادران دینیو صحبت خلوت و  ارتباطی با آداب دیگر مانند طعام، سفر،

در متون و  اند ه بسیار مفصلرا ایو آداب  است  ودهب شوا   تر مورد  رسش و ، داوته
توان بررسرری و در می ،نداذ ر وررده و ه راه با جزئیات فراوان و دقت ظرافت باعرفانی 

 رفتو ضیافت دادن و آداب به سه محور اصلی اه یت و فضیلت ضیافت، آداب ضیافت
ض و ب ره دنبال  رد  ست  ه  سعی بر ایو ا ضر  وتار حا صوفیانه و در نو گیری از منابر 

متوجه  ،با نگاهی نو و مت ر زها آن و توصیا و تحلیلدستاوردهای  ژوهشی انتشاریافته 
وویم و حیو تبییو صوفیان  سیر تحولها آن ضیافت و آداب آن نزد  و  شان در تاریهبه 
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 شان با سنو فرهنگی ایران  یش از اسلام نیز بپردازیم ارتباط
 پژوهش ۀپیشین .3

خوراک آداب » ۀمقالدو  طعام و آداب طعام صرروفیان فقطجر به رااز بیو مقالات فارسرری 
و  (1390)نودهی و و یلی، « در ادبیات عارفان و صروفیان ایران تا  ایان قرن هفتم هجری

قدری  ،تصرروتبه آداب م  انی در  (1400)جعفریان، « ضرریافت در نگاه و نظر صرروفیان»
)اسپرهم و « تصوتنقد آداب طعام در »ای با عنوان مقاله طور باید ازه یو  انده رد اواره

 ۀ ه نویسررندگان ایو مقاله متعرض بحک  لی و گسررتردازآنجایاد  رد   (1395رسررتگار، 
عی و م  انی ج اند، گاهی وارد بحک آداب خوردن دسرررتهطعام از منظر صررروفیان ورررده

هایی های جستار حاضر ه انندیهای آن با یافتهرو طبعاً بیو برخی از دادهاند و ازایووده
ضیافت و جزئی اگرچه ت ر ز بر ؛خوردبه چشم می و  بندینگری و طبقهموضوو آداب 

 ۀ، از چند مقالهاوررررود  افزون بر ایودیده ن یها آن درنووررررتار  موجود در ایو تحلیل
 هاست مذ ور فاقد مراجعه و ارجاو به آن ت ه مقالا وده انگلیسی نیز ب ره گرفته

 "Eating and Fasting for God in Sufi Tradition" بررا عررنرروانای مررقررالرره
(Hoffman, 1995 )در سرررره بخش )خوردن و نوورررریدن در قرآن و  به قلم هاف و

و طعام در مصررر  تصرروتهای مربوط به طعام در سررنت صرروفیانه، و حدیک، نگرش

واره  ۀای نکرده است  گابریل رینولدز در مقالمعاصر( تدویو وده و به آداب ضیافت ا
"The Sufi Approach to Food: A Case Study of Adab"  (Reynolds, 2000) 

م م رسررریده اسرررت  ه آداب  ۀرویکرد صررروفیانه به طعام را بررسررری  رده و به ایو نتیج
ستای توحید عرفانیِ مد صوفیه صوفیان ازج له آداب طعام در را به  «زهد»و تبدیل  نظر 

، فاقد اطلاو جالههای ها و تحلیل دید آمده اسررت  ایو مقاله با وجود آگاهی «تصرروت»
 :The Spiritual Culture of Food"جستاری دیگر با عنوان در باب آداب م  انی است  

Eating Customs in Early Sufism" (Salamah-Qudsi, 2009 ) یه بر با ت ر ز و تک
ج عی فردی و  ۀدو جنب ،مکیابوطاله قوت القلوب و  چ ارم هجری ق ری ۀسد تصوت

ای است  ه ییو صوفاول مکینویسنده،  ۀقرار داده است  به گفت آداب غذا را مورد بررسی
نظر قرار داده  برای انجام عبادات را مط ح حفظ توانخواری در عیو های  مروش فنون و
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 I tasted sweetness, and I tasted" ۀدر مقال(  Salamah-Qudsi, 2009: 434) اسرررت

affliction: Pleasure, Pain and Body in Medieval Sufi Food Practices" (Abuali, 

های  نجم تا هفتم/ یازدهم تا سررریزدهم و با تکیه بر سرررده تصررروت ه با تأ ید بر ( 2022
بیو  ۀنووته وده، نویسنده به آداب طعام صوفیانه و رابط وحیدار التاسرو  الدیواحیاء علوم

 ی به آداب م  انی نکرده است  توج عرفانی  رداخته و  ۀطعام، تقوا و تجرب
عنوان های مذ ور در مسرررریر  ژوهش حاضررررر بهید از  ژوهش ه دیدیم، هیچچنان

ستقل ضوعی م وته مو ضوو و  ؛اندو قابل اعتنا گام برندا ضرورت  رداختو به ایو مو لذا 
 گردد ن ایان میارزیابی جوانه مختلا آن 

 بحث و بررسی .4
منابر معدود و محدودی به آداب ضررریافت توجه  صررروفیهدر ادبیات  ه گفته ورررد، چنان
 و انواو های م  انیجزئیات طعام ۀرباراندک د یهایآگاهیاند و در منابر مرتبط نیز  رده
ست  ها آن صیفیب رهبا سخو،  ۀدنبال درآمده ا قطر نظر از تحلیلی و با گیری از روش تو

سیار(و اِ)ازج له طعام  م  رامات راجر به طعام و ضیافت   ه   ابیش در مآخذ  1طعام ب
و  «دادن آداب م  انی»، «فضیلت ضیافت»در سه عنوان اصلی  بحکصوفیانه آمده است، 

   ی گرفته وده استها آن و جزئیات مربوط به «رفتو آداب م  انی»
 فضیلت ضیافت .1ـ4

صوفیه،  ضیافت از لواز»طبد منابر  سنت  وت  سدا ستم فتوت ملازمت خدمت و  ا   «ا
نباید  از آداب ا ل آن اسررت  ه تن ا های صرروفیانه،بر آموزهبنا ( و517: 1380) اوررانی، 

تر دیگر بیشرر ردن از بسرریاری صرردقات  میزبانیفضرریلت  ( 513: 1384خورد )هجویری، 

افضررل از خوردن با اهل و عیال  ،و خوردن با اخوان و یاران (290: 1380اسررت )غزالی، 
آمدن  هم گردودن بر ید غذا ) روایت است  ه ج ر ( 383:  1427است )س روردی، 

 ،3ج  :1422مکی، )است و از اخلا  ب شتیان  مصرت ید نوو طعام( از مکارم اخلا  و
سخنی  ( 1436 ست و ز ات خانه آن  یامبر ا رماز دیگر بنابر  )ص( هر چیزی را ز اتی ا

ود )هجویری،  سرای م  ان با ست  ه  شان منقول از  احادیکِسایر در  ( 459: 1384ا ای
، غزالیاسررت ) وررده دهخواناطعام به دیگران مرادت ای ان و حج مبرور و جزو درجات 
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: 1358باخرزی، های زیادی در آن برده وود )ب تریو طعام آن است  ه دست (46: 1359
وفاست خوردن با برادران  ؛(272: 1394؛  اوانی، 137ررررر136: 1392س روردی، ؛ 139

افزون  ( 38: 1393و بدتریو مردمان تن اخوران هسرررتند )عبادی،  (139: 1358باخرزی، )
میزبان  ۀدر خانرا برد و بر ات میهل خانه را با خود بیرون ا م  ان گناهانِ ،هابر ایو

 (  46: 1390الدیو  بری، ؛ نجم154: 1358گذارد )باخرزی، می
 دادن یآداب مهمان .2ـ4

ابوال فاخر یحیی  ۀبه گفت گردد دادن بیان میمرتبط با آداب م  انی هلاطدر ایو بخش م
: 1393)عبادی،  «م و باز طعام و باز  لامادب با م  ان اول سلام است و باز ا را»باخرزی 

سپس او را تکریم  رد و طعام داد و با او به  ،یعنی نخست باید م  ان را سلام داد ؛(154
  خواهند آمدات و تفصیلات دیگری نیز هست  ه در ادامه نکسخو نشست  

 صحیحنیت  .1ـ2ـ4
رد، در معرض ایو آفت اسررت داعبادت حکم از منظر عرفا  و ضرریافتطعام انظر به آنکه 

اجرای  نیت میزبان باید ه با نیت و روورری غیرصررحیح به لوا ریا و تظاهر دچار وررود  
برخورداری اجرای سنت نبوی در اطعام و واد  ردن دل مؤمنان و و  تکریم اخوان سنت،

خدا در آن نباود از باود تا چیزی غیر  خودباید مراقه نیت  لذا ؛از بر ت ج اعت باود
صد تفاخرمثلاً بهو  (46: 1359؛ غزالی، 1423 ،3ج  :1422 مکی،) دعوت نکند  و لات ق

 ( 295: 1380)غزالی، 
سیار  ۀنکت ست «اخلاص در دعوت»م م دیگر ب فرد  چنانچهله مکی، اابوط ۀبه گفت  ا

صرت طعام ندارد، از دعوت سی برای  بپرهیزد تا در دام ریا و  او ت ایل قلبی به دعوت  

 نه او بر ایی ضرریافتو انجام دعوت با ظاهرسررازی گرفتار نشررود  در غیر ایو صررورت، 
ضیلتواجد  صوفیان در رعایت اخلاص  حزم و احتیاط  وودمی مرتکه خطیئهبلکه  ،ف

بود  ه وقتی مشررلول خوردن بودند و  سرری جا تا بدان ت در دعوت از دیگرانقاصرردو 
وتند با او طعام ودن در خود ن یود و نیت خیری برای هموارد می یافتند یا دوست ندا

رای ه چنیو بو  دگرفتار نیاینظاهرسازی در  لام آفت خوراک باوند، از ترس آنکه به هم
 ش، دعوت به خوردنداند قرار ندهندنکه او را در معرض چیزی  ه دوست ندارد و ن یای
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 ( 1449 ،3ج  :1422مکی،  ردند )ن ی
ده اآممیزبان ه واره ملتفت باوررررد  ه طعامی  ه برای م  ان م م آنکه  ۀدیگر نکت

 روزیِ  وید  ه بدان ا،چه سررراده و چه  رتکل ه باورررد،  ند، با هر   یت و  یفیتی می
رز  خود آن فرد را به  ،ید وسرریله و واسررطه در حکمدرحقیقت،  و ردخومی را خودش
سانداو می   ان بر برد  ه مبببیند و گ ان دخیل و مؤثر  س نباید خود را در ایو اطعام   ر
تناول  تعالیحد قدرمخداست و از رز   ۀدرواقر، وی بر سر سفر  است او نشسته ۀسفر
را از آفاتی  طعامابسرررریار دقید و ظریا،  ۀتوجه به ایو نکت  (1426 ،3ج ه ان:)  ندمی
  ان به   یت طعامی  ه م توجهاطعام و  ۀهزین ۀن منت ن ادن بر دیگری، محاسرررربچو

  دارد  ند و    مصون میمصرت می
 دعوت از شایستگان .2ـ2ـ4

افراد وایسته به لزوم دقت در گزینش م  انان سبه وضر معیارهایی وده است تا صرفاً 
درویشان دعوت  رد نه صالحان و  ،باید از  رهیز ارانبرای مثال،  ؛ضیافت دعوت گردند

و  وودمیدادن  قوتّمنجر به  دادن مچون طعا ؛(46: 1359از فاسقان و توانگران )غزالی، 
 سی را   لذا باید (295: 1380، ، اعانت و تقویت فسد است )ه وبخشیدن به فاسد قوتّ

، نیز مایل به دعوت وی باورررد )ه و دعوت  رد  ه امکان اجابت داورررته باورررد و خود
ه راهش ید یا چند نفر  و ه چنیو هرگاه  سی به طعامی دعوت وود ( 47ررر46: 1359
اقتضای سنت و به ووند،ونوند و از دعوت مطلر می ننده را میند  ه صدای دعوتباو

هنگام  میزبانطور ه یو  (1446 ،3ج  :1422 مکی،) را هم دعوت  ندها آن بایدادب 
از  فرد  ه م کو اسرررتچرا ؛ها آگاه  نداز حضرررور سرررایر م  ان   ان راباید م دعوت

خوراک ودن با آنان به هر دلیلی  راهت یا ابا داوته باود و رفتو به ایو دعوت باعک هم
 از ی حا هاتوصرریه به ایو رفتار  (1447 ،3ج ه ان:د )بیفتمشررقت و زح ت  بهوررود  ه 

 وود  قائل می خداست ۀ ه بند   انت احترامی است  ه میزبان برای مود
  تکلف ترک .3ـ2ـ4

 درباید در  ذیرایی از م  ان اسررررت  میزبان و  رهیز از تکلا دیگر اخلاص م م  ۀنکت
دریغ نورزد، آن را  م و زیاد یا  ن ان نکند و اگرچه  ماحضرررر آوردن از ذیرایی از م  ان 



 ؟و؟، ص۱۴۰۲وهفتم، بهار و تابستان ، شماره سیفصلنامه مطالعات عرفانیدو   8

  وتاهی در تدارک طعام و  ذیرایی از م  ان نیز مذموم اسررررت نر وررررده،از تکلا م
اگر چیزی نداوررته   (139: 1392سرر روردی، ؛ 39: 1393؛ عبادی، 155: 1358)باخرزی، 

باود، نباید  یش م  ان ش یاش در حد رفر نیاز خوخوردنی اگرنباید قرض  ند و  ،باود
برای ن زیدرو ن و تکلانداسررررت لی واماغز ( 292: 1380؛ ه و، 41: 1359آورد )غزالی، 

نقل اسررررت  ه (  295: 1380، داند )ه وبرای دوسررررتان ناروا می م  ان غریبه را جایز و
را  وبلیمراجعت، ابوحفص  هنگامدر میزبانی از ابوحفص حداد تکلا بسیار  رد   وبلی

یایهرخاطر تکلا در میزبانی سرررررزنش  رد و گفت  ه به وی را  ،دگاه به نشررررابور ب
یاجوان ردی    ان و  ذیرایی متکلفانه از ماسررررت  فتوت ترک تکلا ۀلازمزیرا  ؛دموزب

 ۀچ ارماهایو ماجرا را با میزبانی  باخرزی(  406: 1398)عطار،  است دور از جوان ردیبه
روش گذوتگان چنان بود  ه وقتی (  156ر155: 1358)  ندمی روایتاز ابوحفص  جنید

چه ردند تا از هرآو ردند، هرچه داوتند به حضورش مییکی از برادرانشان را دعوت می

داوت به او اعلام  آنچه رد، یکی از بزرگان وقتی  سی را دعوت می  بخورد ستخوامی
مشلول بدارد  ،مایل است رد تا م  ان خودش را به چیزهایی  ه میزبان دارد و به آن می

بر مبنای  ( 1432 ،3ج  :1422 مکی،میزبان نباوررررد ) ناحاضررررر در خانۀو منتظر چیزی 
فراهم آورد و  رررر چه  م باود و چه بسیار بوی، میزبان باید طعام و وراب را ررررحدیثی ن
ای آب و م  ان ماحضر را خوار و حقیر نپندارند  حتی اگر چیزی نداوت با جرعه میزبان

  ( 275: 1394 اوانی، ؛ 382:  1427، س روردی ؛155: 1358 ذیرایی ن اید )باخرزی، 
یو اهای سرراده ضرریافت ه برگزاری  سررتتکلا از نگاه عرفا ایو ااز دلایل  رهیز از 

برادران ای انی و دیدار و تفقد تر به دعوت بیشرررربتوانند  افراد آورد  هامکان را فراهم می
د به مو با یکی از برادرانم مأنوس بودم و زیا ه  خود بپردازند  نیکی از ورررریوت گفت

انداخت  به قی ت به تکلا میهای خوب و گرانبا خورا ی رفتم  او خود رادیدارش می
ی؟ گفت: نه  گفتم: مو هم وقتی در خوراو گفتم: تو وقتی تن ایی از ایو قبیل چیزها می

خورم   س چرا وقتی دور هم هسرررتیم، باید از خانه تن ا هسرررتم، از ایو قبیل چیزها ن ی
 خوریم؟ او هم تکلا را  نار گذاوررررت وچیزهایی بخوریم  ه وقتی تن ا هسررررتیم ن ی
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مدو مه آ ما ادا فترفت  که  (1451 ،3 : ج1422، مکیک   ر) یا تکلا در  ضرررر و این
ورررود و م  ان از اینکه دوباره به ه با مردم می ذیرایی از م  ان باعک جدایی و قطر رابط

 ( 1427 ،3ه ان: ج شد )جا برود خجالت میآن
چیزی از طعام را  ه به آن اوررررتیا     انم باب آن اسررررت  ه اگرایو دیگر در  ۀنکت

دل  ونچ ؛اسررت توصرریه موردتن ا تکلا،  ه داوررت از او درخواسررت  ند، اجابت آن نه
  ه  ند  در خبر اسررترا فراهم می شابرادر ای انی خویش را ورراد و اسررباب خرسررندی

 ه بخشد و هررا می یودن نیاز و اوت ای برادرش وود، خدا و  س موجه برطرتهر»
 ( 1437 ،3ه ان: ج)« برادر مؤمنش را واد  ند، خدای عزوجل را واد  رده است

 ر خاطردهای رنگارنگ موجه تکو سفره ی الوانهاطعامساختو  فراهمباید گفت  ه 
سته وک ود )ت کو   انان ت یدست و بیمدلی و  وایان ذ ر  ( 1419 ،3ه ان: جخواهد 

: 1394نه حیا ) اوانی،  استنیتی صالح  تن ا مستثنای تکلا در ضیافت وجود ه است 

275 ) 
 نکوخوییی و رویخوش .4ـ2ـ4

وادمان می آنچه ست  ۀگشادروی  ند، رفتار نید و روح م  ان را تلذیه و او را  میزبان ا

وود هنگام صرت طعام به تکلا و دهد و باعک میحس راحتی و آرامش می یو  ه به
صنر نیفتد ست  ه ازنظر ازایو  و بر ت بیابد ت شاده صوفیانرو گفتو با  سخورویی و گ

   (1427ر1426 ،3 : ج1422، مکی)« است سندیده  م  ان
 ناندانستن مهما برابر .5ـ2ـ4

شینند بااز نگاه صوفیه، افرادی  ه بر سر ید سفره می بندگان  انوهه  زیرا ؛هم برابرندن
سانی والایی یخدا وأن ان شانگر  سی بر دیگری برتری و رجحان ندارد  ایو نکته ن ند و  

نباید ها تفاوت م  انخاطر به»به ه یو دلیل  اند ل بودهئقا ت ام افراداست  ه ایشان برای 
موقر صرررررت  مبارکجنید و ابو»  (1429 ،3: جه ان) «داخوراک را تلییر د ذیرایی و 

وررد، چه ثروت ند و چه  ردند و هر س وارد میورران را باز میخانه صرربحانه یا وررام درِ
 ر1447، 3ه ان: ج)« ورردندمشررلول خوردن می آنانبا  و گذاوررتندفقیر، مقابلش غذا می

1448)  
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 به فقرا توجه .6ـ2ـ4
ثروت ندان و اغنیا بر  فقطگردد و  م یاای، سراده یا  رتکلا اگر سرفره مطابد روایتی نبوی

طعام آن معادل  و عبادتو  فضیلتفاقد  ای ویطانی خواهد بود  هآن حاضر باوند، سفره
 ( 1465 ،3: جه ان) است« ور»
 به اهل خانه توجه .7ـ2ـ4

طعام برای م  ان به مشررررقت بیندازد  به نظر  یۀمیزبان نباید اهل و عیال خویش را در ت 
از تکلا و ریا مثل دوری دادن از جانه میزبان    انیآداب مربوط به مرسررررد اگر می
وودر ها م  اننخواهد افتاد  قبل از آنکه برای سختی به  شعیالو اخلاص بورزد،  عایت 

 تا اهل خانه (57: 1359)غزالی،  درجدا  سرررر م خانواده را باید ابتدا  ،ه وررررودغذا برد
واید  طوره یو  ه ایو  ار مکروه است  طعام سفره نباوند ۀماندباقیمشلول و منتظر دل

سفره برنگردد و  سیارخواری  ربح ل آن را اهل خانه چیزی از  ایو امر  نند  ه  انم  انب
تأ ید  همباز جا( در این1440 ،3 : ج1422، مکیبشرران خواهد بود )نقصرری در قلموجه 

از  آنچه  ان  دورت نباود و بر اخلاص در ع ل است  اینکه در قله میزبان نسبت به م
 ن د، با طیه خاطر و رضایت درون او ه راه باود طعام نزد م  ان می

  بودن طعام حلال .8ـ2ـ4
 وود  ان عرضه میبودن طعامی است  ه بر م تأ ید عرفا بر حلالم م دیگر بسیار  ۀنکت

  اسررت حقی بر گردن میزبان درواقر، و (154: 1358 ؛ باخرزی،139: 1392)سرر روردی، 
ود  ه که با طعام حلال از او  ذیرایی میم  ان باید از این ود و نگران نبا وود، مط ئو با
 ه تفحص در حلال بودن یا نبودن چرا ؛بگذارندناک یا حرام مقابل او  همبادا طعام وررررب

روی دسررت به طعام حرام نبرد و هیچیسررت   س بر میزبان اسررت  ه بهن او ۀطعام در ع د

 ،لق ه آورررفته یا حرام باورررد» اگر  دیلانیابار آن حرام و اثرات زیان ۀخود را به لق  م  ان
 ( 487: 1383رازی،  م)نج «آوردحرص و و وت و حسد و ریا  دید می

 نگذاشتن مهمان منتظر .9ـ2ـ4
م  ان را نباید  (؛ بنابرایو53: 1359تکریم م  ان اسرررت )غزالی، آوردن طعام نشررران  زود

  اگر ج عی حاضر و  سی غایه بود، (138: 1392)س روردی،  وتسر سفره منتظر گذا
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ضر صبر  رد، مگر آنکه  اولویت با افراد حا ست و نباید برای فرد غایه  ود ا ت یدست با
دل نشود، ب تر است برایش که وکستهداوت وأن او و این ه در ایو صورت برای نگاه

   (289: 1380صبر  نند )غزالی، 

 داشتن میزبان مقدم .۱۰ـ۲ـ۴
ست  یش از طعام و تأتقدم میز ستو د و صرت طعام بان در  سندیده خر در آن  س از   
قدم وود و م  انان با  ه میزبان در ایو  ار  یش رو(، ظاهراً ازآن52: 1359، غزالی)است 

 او موافقت و ه راهی  نند 
 آداب سفره .11ـ2ـ4

ند ادن  یهرگز خوان نو انداختند میسررفره ت نبوی ه یشرره به  یروی از سررن صرروفیان
 ه  یکی بدان سررربه(  377: 1427؛ سررر روردی، 37: 1393عبادی،  ؛284: 1380غزالی، )
سفر آخرت( را تداعی می» سفر ) ضر نزدیدسفره  ست ند و به توا : 1380)غزالی، « تر ا

بوده اسررت  «اجتناب از تشرربه به فراعنه» دلیله(  دلیل دیگرِ طعام نخوردن بر خوان ب284
ده اآمهایی  ه قی ت خوراکمخارج ضرریافت و  ۀدربارنباید یزبان (  م247: 1347)عبادی، 

به م  ان چیزی  باخرزی، ب رده اسررررت  ید ) گذارد  (154: 1358گو یا منتی بر وی 
سررررفره انداخت،  ذیرایی را از سررررید قوم و هنگامی  ه  ( و46: 1390لدیو  بری، ا)نجم
طور لازم اسرررت  ه میزبان  یش از ه یو ( 8: 1369تر مجلس آغاز  ند )سررر نانی، بزرگ

از خوردن ورم نکند و درنگ  ند تا ه ه دست  م  ان دست از خوردن نکشد تا م  ان
 ( 380:  1427؛ س روردی، 56: 1359از غذا بکشند، آنگاه سفره را ج ر  ند )غزالی، 

 طعاممقدار  .12ـ2ـ4
دور از مروت و جوان ردی اسررت و  ،لازم خوراک آورد؛ چون اگر  م بیاورد ۀاندازباید به

نه طعام  م (  به دیگر سخو، 57: 1359گردد )غزالی، ریا و خودن ایی می ،اگر زیاد باود
د ه م  ان باود و نه چنان زیاد آوری بتوج حرمتی و بیبر سر سفره باید گذاوت  ه بی

(  299 :1380، ه ودور )ایت خداوند بهفخر و مباهات و تکبر باورررد و از رضررر ۀ ه مای

ستحد تعادل رعایت رو ایواز وود و نه بی م  ان ه نه به نحویبه ؛ضروری ا احترامی 
   فرمان خداوند ملفول گردد
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 ترتیبِ آوردن ماحضر .13ـ2ـ4
ستاگر میوه  ضلمیزبان ، ه وت و ثرید فا سبزی بیاورد و  س از میوه گو تر اول میوه و 

  وایسته (54: 1359، ه واست و در صورت امکان  س از گووت ویرینی آورده وود )
  (299: 1380، ه وآن سیر ووند ) م  انان باهای ب تر زودتر آورده وود تا طعام است  ه

در ایو  م  انتکریم  ( 38: 1393ویرینی بیاورند )عبادی، توصیه وده است  ه در  ایان 
 ردن  ام و تسرر یل هضررم  ادب آوررکار اسررت و ورراید هدت از آوردن ورریرینی ورریریو

 باود  یشغذا
 او ۀو بدرق مهمانتکریم  .14ـ2ـ4

 شمیزبان موظا است  ه م  ان را در جایی نیکو بنشاند و در نشستو و خوردن و ماندن
تا او اند فرزندش را نزد م  ان نیاورد که گفتهنکند و مانر رفتنش نشررود  جاله آناصرررار 

دارد فرزند خویش دوست ن ی ۀاندازرا به یفرزند دیگر ی سرا بنوازد و ببوسد؛ چون هر
دور به م  ان ادبایو  ار از   بسررا فرد به تکلا بیفتدو چه (46: 1390الدیو  بری، نجم)

 است 
ب اند، میزبان باید قبله و محل وضررو را به او نشرران دهد بخواهد ورره م  ان چنانچه 

گاهداوررررت وقت ن از م  ان نیز جزو 154: 1358باخرزی، ؛ 298: 1380غزالی، ) (  ن
ست  ستحه سنت ( 156: 1358؛ باخرزی، 139: 1392)س روردی، وظایا میزبان ا  و م

سرررخو خوش و  اوو در وداو با  در ه راهی  نددم او را تا  نا رام م  ا اسرررت  ه برای
س روردی، 58: 1359، غزالی) نیکو بگوید وانی، 139: 1392؛  م  ان  تا( 275: 1394؛  ا

ببیند رو باوررد و اگر از م  ان تقصرریری خوب اسررت میزبان گشرراده  دل بازگرددخوش

 ( 139: 1392؛ س روردی، 300: 1380، ؛ ه و59: 1359درگذرد )غزالی، 
 رفتن آداب مهمانی .3ـ4

  وود  رداخته میرفتو به م  انی مفصل در ایو بخش به وا اوی و بیان آداب 
  ننرفت دعوتبیلزوم  .1ـ3ـ4

ی و عبادع لی ست  ه هاآنخوردن با برادران دیدار  فرد از طعام نیت، صوفیاناز دیدگاه 
های رانی و لذت خوردن طعامچبه وکم لودهآ نیتوود  اگر ایو فضیلت محسوب می ر
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طبد  ( 1433رررر1432 ،3 : ج1422، مکینا سند و مذموم است ) آنانرنگارنگ وود، نزد 
فسرررد رفته و  از رویمرتکه گناه ورررده، هر ه ناخوانده به ضررریافتی رود حدیک نبوی 

اگر درحال گرسنگی  اما(  275: 1394؛  اوانی، 39: 1359)غزالی،  استحرام خوردنش 
نزد دوسررتی رود تا او را طعامی دهد و منتظر وقت خوردن نباوررد، ایرادی ندارد )غزالی، 

برطرت را ش اایو حد مسررل ان بر مسررل ان دیگر اسررت  ه گرسررنگی چون؛ (39: 1359
ناگفته  یداسررررت  ه در ایو مورد هدت، رفر نیاز و   (1434 ،3 : ج1422، مکید ) این

رانی در آن گی و و وتبارای از وکمچون وائبه ؛حرجی بر آن نیستگرسنگی است و 
   وجود ندارد

 دعوت شآداب پذیر .2ـ3ـ4

 ذیرد )سررررراج، اگرچه از معروت  رخی نقل اسررررت  ه گفته بود دعوت هر س را می
سررروی  سررری دعوت وقتی فردی برای صررررت طعام از ،صررروفیه در عرت(، 185: 1914

 ه بود بپذیرد و نه هرسرررروی تأمل ایو دعوت را ازالبداهه و بیتواند فیوررررود، نه میمی
 از منظر ایشررران اصرررول و آدابیدعوت رد یا قبول آن را رد  ند   عتنادلیل و اتواند بیمی

 دارد  ویژه 
 یامبر ا رم)ص(، باید دعوت  رهیز ار را لبید گفت و از غذایش خورد  ۀطبد توصرری

 ،3: جه انواجه نیسرررت ) ذیرفتو دعوت بخیل  مقابل،در ( 1490 ،3 : ج1422، مکی)
1469)   

قدام به اریا و تکلا  رایند بندادعوت  سی است  ه می قبولدیگر،  راهت در  ۀنکت
اسررلات صررالح به غذایی دعوت زمانی  ه  مکی،به تصررریح   رده اسررت تدارک ضرریافت 

صدهودند  ه بمی ور ت ن ی ق وده بود،  هنگامی  ه  و  ردندخودن ایی و تج ل ت یه 
یا  خورا ش خورده وررود ت امخواسررت ن یطعام(  ۀخاطر ظاهرسررازی در ت ی)بهمیزبان 

ای از آن خورده وررررود، قبول آن دعوت را مکروه خواسررررت  ارهمیخودن ایی  دلیلبه
 ( 1486 ،3: جه انایو مطله مسررتحه نبود )از آگاهی با وجود آن قبول دانسررتند و می

 شاجابت سرررت یا از مال حرام فراهم آمدهفرد بداند  ه طعام ضررریافت از آنِ ایتام ا چنانچه
 ( 45: 1390الدیو  بری، ز نیست )نجمیجا
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را  ذیرفت و حتی اگر ها آن وجه نباید دعوتهیچج گروه از افراد هسررررتند  ه به ن
 اران، بدعت :بیرون رود جابف  د، باید از آن آنگاهوررود و  ایداند و وارد خانه سرری ن ی

 نند و  سررانی  ه بیشررتر اموالشرران از یاران ظال ان، رباخواران، فاسررقانی  ه علنی گناه می
ر 1489 ،3 : ج1422، مکیحرام اسررررت و در معامله با مردم از گناهان  رهیزی ندارند )

نوعی تأیید  ردن  ار، فاسد، ظالم و    به اسه ودن با بدعترسد همبه نظر می 2( 1490
میزبان اسرررت و فرد را در گناه او وررررید  ظلمبدعت و فسرررد و صرررحه گذاورررتو بر و 
دعوت  سرری  ه به طعام   1اجابت دعوت روا نیسررت:  دیگر نیز مورد چنددر   سررازدمی

ناک یا حرام باوررد یا منکری وجود طعام وررب ه چنانچه (،57: 1359مباهات  ند )غزالی، 
وآواز یا ینات دیگر یا سازیحیوانات روی دیوار یا تزداوته باود مانند فرش دیبا، تصاویر 

، ابوطاله مکیاز منظر  4( 50: 1359؛ غزالی، 154: 1358)باخرزی،  3اوررررتلال به بازی
د  نخستیو  نجا را ترک را دید، باید آنچند وضعیت   ه فرد وارد مجلس ود ودرصورتی

در میان ظروت   3؛ در میان اثاثیه، فروی از حریر باود  2 ؛نکته نوویدن مسکرات است
در   5 ؛دیوارها را چون  عبه با  ارچه  ووررانده باوررند  4 ؛غذا ظرفی از طلا یا نقره باوررد

  (1488 ،3 : ج1422، مکیباوررد )داوررته وجود حیوان و جانداری ای با نقش خانه  رده
 برای دوریایشان رسد  ه بر مصرت مسکرات دلالت دارد، به نظر می نخست ۀجز نکتبه

حضور در  ،تکلاهای ساده و بی ایل به سفرهو ت و منش اورات و اغنیاجستو از روش 
بداند  ه میزبان منتی بر او فرد ها، اگر افزون بر ایو 5اند چنیو محافلی را جایز ندانسررررته

وب ه سخرگی خواهد  رد یا فحش خواهد ای خواهد ن اد یا در مالش  سی م ست یا   ه
اجابت جایز نیسررررت و نباید به چنیو  ،مردان خواهند آمد ۀگفت یا زنان جوان به نظار

سی  دلیل روزه از سبه دوری راه یا بهبهنباید که (  دیگر آن296: 1380رفت )غزالی، مجال
: ه اناش را بگشاید )باید روزه ،د و اگر بداند میزبان رنجیده خواهد ودناجابت سر باز ز

297 )  
ضایت  ،م در  ذیرفتو دعوتم  ۀنکت ستقلبآگاهی از ر  م  اناگر بر   ی برادر دینی ا
 چنانچه  پردازدخوردن براحتی به تواند بهخانه رضایت ندارد، ن ی ه صاحه استمسلم 
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صاحهط ئو م م  ان ود  ه  ضایت قلبی به خانه مکدبا ست و ر ندارد، صرت طعام ر ا
  ( 1451 ،3 : ج1422، مکیباید از او اجازه بگیرد )

یکی از ن ودهای آن   ه ر استبه دوری از تکباصرار فراوان و  توجه، یگرم م د ۀنکت
سیردر سنت نبوی قراست  اجابت دعوت فم ویعه)و(  ۀو  ان و دعوت مسکینقبول امامان 

یان و   ؛296: 1380غزالی،  ؛1453 ،3: ج)ه ان جاری بوده اسررررتسررررنتی بردگان گدا
 (  514: 1384هجویری، 

وایان ذ ر این یاران خویش به دعوتی اگر تعدادی از صوفیان  ن ان از  کهدیگر مطله 
اند یا طبد دهاند و در صررررحبت خیانت  رمرتکه حرام وررررده ،بروند و چیزی بخورند

 ( 514: 1384موافقت یکدیگر ایرادی ندارد )هجویری،  دلیلایو  ار به ،دیدگاهی دیگر
 یمهمانیزان رفتن به م .3ـ3ـ4

 ؛ت و زح ت میزبان اسرررتوجه  لفدیگری و ماندن زیاده از حد در آن م ۀرفتو به خان
صرررروفیه برای  بنابرایو، زح ت نیندازد طعام تکلا نکند و خود را به ۀحتی اگر در ت ی
 از  یامبر)ص( روایت ورررده اسرررت  ه اند ای قائل وررردهم  انی محدودهدفعات رفتو به 

ستچآن» وه ا ست(، ید روز و ید  سه روز »و « ه برای م  ان جایز )یا حد ا م  انی 
میزبان خود مسکو گزیند تا  ۀاست  بیش از آن صدقه است و جایز نیست  سی در خان

  (1424 ،3 : ج1422، مکی) «جا  ه باعک حرج و گرفتاری او وودآن
 ادب حضور .4ـ3ـ4

( 298: 1380د )غزالی، نتعجیل  نه  میزبان را در انتظار گذارد ونه  ،م  انبایسته است  ه 
و راضرری وررود بنشرریند و بدانچه  یش او حاضررر  نند جا میزبان به او  یشررن اد  رد هر و
الدیو ؛ نجم156 :1358 ،ی؛ باخرز139: 1392ود )سرررر روردی، رمیزبان بیرون ن ۀاجازبی

ودترتیه، ایوبه ( 45: 1390 بری،  ضر ورزد و  ،وقتی وارد خانه  صدر توا مجلس و در 
آورند جایی  ه از آنجا غذا میننشرریند و به اتا  زنان  روی درِهروب  در ب تریو جا ننشرریند

  ارها برخاسررته ازدر خانه به اطرات ننگرد و تجسررس نکند، زیرا ایو   چشررم ندوزدزیاد 
بزرگ  باید  یران و مشرررایه را ( 154: 1358باخرزی، ؛ 298: 1380غزالی، ط ر اسرررت )

به  یروی از سررنت نبوی، بر  ای  ( 128: 1362داوررت و بالاتر از آنان ننشررسررت )نسررفی، 
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ست )غزالی،  سندیده ا سوم و   وتو مر ست را بلند نگه دا ستو و زانوی  ای را ش چپ ن
 ( 271: 1390؛  اوانی، 136: 1392؛ س روردی، 284: 1380

 تکلف ترک .5ـ3ـ4

میزبان نیست و وامل  ۀتن ا بایست ا و دوری از ریاکلبداوتو از ت دستباید دانست  ه 
ست  (1423 ،3 : ج1422، )مکی وودنیز می م  ان در خوردن تکلا و  م  ان م کو ا

در ه یو معنی  ه آنچدب ؛ت بیندازدمیزبان را به مشررررقبا ایو  ار تظاهر به خرج دهد و 
بیشررتر و  رتر یا  د ن ند، تفاوت صرررت می اشخانه خورد، با آنچه درحضررور میزبان می

در ملأ عام  س باید اش بخورد  ه یشرررره ۀر از اندازتبرای تظاهر به قناعت،    بخورد یا
وررود )سرر روردی، ه چون خلوت خویش بخورد و تصررنر نکند و گرنه مرتکه ریا می

 یش از رفتو به ضررریافت نیز مصررردا  غذا خوردن (  275: 1394؛  اورررانی، 381: 1427
 ،3 : ج1422، مکی)خورا ی مطلوب نیسرررت زیرا تظاهر به  م ؛تکلا و تصرررنر اسرررت

ست  ه چون م  ان به منزل میزبان می ( 1445 رود بگوید ماحضر بیاورند،  س ب تر آن ا
   (39: 1393تکلا ورط نیست )عبادی،  چون

 میزباناذیت آزار و پرهیز از  .6ـ3ـ4
چه نزدش به هر ازج له آنکه ؛م  ان ن اده وده است ۀباره رعایت چند نکته بر ع ددرایو

خورش طله نکند نان ،ر نان حاضر وداگ ( و156 :1358بیاورند راضی باود )باخرزی، 
خوردنی از میزبان چیزی نخواهد یا (  272: 1394 اوررررانی، ؛ 380: 1427سرررر روردی، )

، غزالیتر را اختیار ن اید )آسررران ،به او حکم نکند و اگر میان دو طعام مخیر ورررد یمعین
طعام به  ۀبرای ت یخود را د باین ه میزبان  ن چوه(  293: 1380؛ ه و، 43رررررر42: 1359

درخواسررت طعامی خاص از میزبان او را به سررختی و  با هم نباید م  ان مشررقت بیندازد،
: 1392)سررر روردی،  ن ند، راضررری باوررردش میجلویندازد و به هر طعامی  ه ازح ت 

ورراد  م  انو از برآوردن خواهش و آرزوی  اهل انس و  رم باورردمیزبان اگر  اما  (139
 ( 294: 1380؛ غزالی، 1437ر1436 ،3 : ج1422، مکی) ندارداوکالی  ،وود

 )پیش، میان و پس از غذا(صرف طعام آداب  .7ـ3ـ4

ی صرروفیان و درویشرران  ه بیشررتر اوقات در گرسررنگی به سررر ها برخگاهی در دعوت
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به ه یو سررربه صررروفیه به    ردندمیانبانی لتچرانی و بر سرررر سرررفره ورررکم ،بردندمی
ل درآمد )ثعالبی، صرررورت مثَبه« ا ل صررروفی» رسرررتی و  رخوری آوازه یافتند و ورررکم
: 1375صوفیه سخو گفته ) «خواریلوت»از  مثنوی معنوی درمولانا   (176ر174 : 1384

قاد از صرررروفیحافظ هم  و (255 ،2ج بارگی و وررررکمبه ن ایان روزگار خویش در انت
وار «آستیناندرازدستی  وته»  تبصرۀدر  6( 434و  403 هایغزل: 1383)  رده است یتاا

اند و ای باود  ه در س رقند بشنود  ه در مصر خانقاه  ردهصوفی»آمده است  ه  العوام
 ر132: 1313)حسنی رازی،  نددهند، از س رقند قصد مصر  آنجا لوت بسیار به خلد می

ورررردند،  یش از گاه مریدانش دعوت میهر  (369)م     گویند ابوعبدالله رودباری(133
داد تا در آنجا از روی سرریری غذا بخورند و مردم آنان را رفتو به م  انی آنان را طعام می

 ( 118: 1374طعو و قدح نکنند )قشیری، 
ها نکات خرد و  لان بسرریاری در موضرروو صرررت طعام در ضرریافت نظر به اه یتِ

ست  ه به صوفیانه آمده ا صار بیان میمآخذ   نیت ت  هودابه یاد نخست باید گردد  اخت
طور ه یو(  284: 1380نه و وت )غزالی،  است خوردن غذا  سه قوتّ برای عبادت در

تناول طعام باید مقرون به ذ ر باوررد تا  دورات و ظل ات حاصررل از خوردن را رفر  ند 
اجزای طعام منورتر و ضررررش   تر اسررت ) اوررانی،  ،و هرچه حضررور دل بیشررتر باوررد

 ،نفس اسررت، نه بیشررتر از آن «حد»فر گرسررنگی و دادن هدت از خوردن ر ( 271: 1394
صول تلذیه نزد  وود  قناعتخوانده می «حظ» ه  ضطرار از ا در خوردن و ا تفا به حد ا

ای  ه مطرح  رده، اصررل گانهالدیو  بری در اصررول ده ه نجمچنان ؛صرروفیه بوده اسررت
های نفسانی و ت تعات بیرون آمدن از میل»قناعت را چ ارم را به قناعت اختصاص داده و 

سالد در خوردنی« و تلذذات حیوانی ست  ه  اید از حد و  وویدنی نب خوانده و معتقد ا
طعام  سررندیده نیسررت  یادزذ ر رو، ازایو(  50: 1393یو  بری، الداضررطرار بگذرد )نجم

سررت )باخرزی، دارو ردن نزد صرروفیه ه چون خوردنخو طعام  (137: 1358)باخرزی، 
 ( 138قدح  رد )ه و،  یا( و نباید هیچ طعامی را مدح 137: 1358

و گشاده، با  7مؤا له با برادران باید به انبساط و گستاخی»اند  ه بعضی از مشایه گفته
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سرر روردی، ؛ 184: 1914سررراج، ) «بیگانگان به ادب و با فقرا و درویشرران به ایثار باوررد
ن هنگام صرت طعام نباید اندوهگیو،  ریشان، اصوفی ( 139: 1358؛ باخرزی، 136: 1392

و اگر دادند آن را برنگردانند و  ،و سر سفره یکدیگر را لق ه دهندمتکلا و ترسان باوند 
 وقت سفره میزبانبهسنت است  ه  ( 184: 1914از غذای زیاد و مضر بپرهیزند )سراج، 

  ( 379:  1427( و غذایی را عیه نکنند )س روردی، 38: 1393را دعا گویند )عبادی، 
ای مطرح نگرانهآداب و نکات جزئی هاراجر به طرز تناول طعام در ضرریافت صرروفیه

نگویند،  «بسم الله»ن ند، تا نخست به تبعیت از سنت رسول)ص( وقتی سفره می 8اند  رده
: 1393؛ عبادی، 136 ،1392؛ س روردی، 43: 1390الدیو  بری، دست به غذا نبرند )نجم

(  درست نیست 134 واردان از جایش برخیزد )ه ان،روا نیست  ه نشسته برای تازه(  37
(  در محافل فقط مشایه و 185: 1914 ه م  ان میزبان را دعوت به خوردن  ند )سراج، 

سی دیرتر »(  138ارند  ه دیگران را امر به خوردن  نند )ه ان، بزرگان ج ر حد د اگر  

، واید بدیو دلیل (134: 1358)باخرزی، « از دیگران بر سفره حاضر ود، نباید سلام  ند
 ه مبادا دیگرانی  ه مشرررلول خوردن هسرررتند نام خداوند را با دهانی  ه به طعام دنیوی 

نشررینند، باید سررر در  یش افکنند و طرید ه میچون بر سررفرآلوده اسررت بر زبان آورند  
 باید محتاجانطعام  ر رسرریدنوقمباوررد، محتاج طعام  حرمت سررپرند  اگر یکی از ایشرران

 ند، نهای رنگارنگ میطعام موقعی  ه ( 37: 1393د )عبادی، بر خود مقدم بدار دیگر را
: 1380الی، باود )غزی هنوز سیر از آن نخوره واید  س چون ؛صبر  نند و زود برنگیرند

299)   
بر یکدیگر و عدم رضایت  ستمبرای اجتناب از  صوفیان ود  هگاهی ترجیح داده می

در اغله  ، هرچند(214: 1387رند )ورررر س تبریزی، در ظروفی جدا غذا بخو ،طرفیو
 طعام ۀنحو ۀدر آثار صررروفیانه دربارند  وردخصرررورت دونفره یا بیشرررتر طعام میمواقر به
 9بینیم های جالبی میبا دیگران سفارشخوردن 

( 43: 1390الدیو  بری، ، نجم284: 1380وستو  یش از غذا )غزالی،  دست و دهان
قیسرانی، ابواز سنت است ) ،در ید تشتصورت ج عی به س از غذا و  وستو و دست
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 برای جزئیات ر ک:؛ 271: 1394 اوررررانی، ؛ 381:  1427سرررر روردی،  ؛121 : 1416
اتَرعِوا الطُّسوسَ و خالفِوا » روایتِ طبد(  44: 1390الدیو  بری، نجم ؛289: 1380غزالی، 

در وستند و در ید تشت دست ن ی رررر یا ایرانیان زردوتیانیعنی  رررر مجوس« ال جَوسَ
ست )ایو عبارت  وده ا صیه به خلات آن  سرانی، ابوتو وانی، ؛ 91:  1416قی : 1394 ا

275  ) 
( 138: 1358)باخرزی،  «طعام زنان و فتوح آنان را نباید  ذیرفت»اند آنکه گفته هالج

که آن را یا ایناست گاه منفی به زنان بوده  اند  واید دلیلش رویکردِو دلیلی هم ذ ر نکرده
 دیدند از ارتباط بیشتر با زنان و احت ال وسوسه می گریزگاهی

است  سفارش ودهسخنی هنگام صرت طعام رعایت سکوت و بیبه  هاافزون بر ایو
(  البته قول خلافی هسررت  ه دعوت 139: 1358باخرزی،  ؛43: 1390الدیو  بری، نجم)

: 1394 اوانی، ؛ 513: 1384هجویری، ؛ 33ر32: 1359 ند )غزالی، به  لام هنگام غذا می

سخو بی وده و باطل  رهیز باید ندچهر ؛10(273 سخنان از  آمیز بر زبان مفید و حک ت و 
 ضررروریخدای ح د و سررپاس  س از فراغت از طعام  ( 288: 1380د )غزالی، رجاری  

تر( قوم دعا  ند سید )بزرگباید سفره بعد از ج ر ودن   (380: 1427)س روردی،  است
و  َ ه و لِ آ لِو لِ عامِهذا الطَّ صاحهِر لِاغفِ مَّاللّ م »و اگر سید قوم حاضر نباود خادم بگوید: 

 (  10: 1369)س نانی، « راًلاً و آخِاوَّ للهِ  دمالحَ ؤمناتِو ال م ؤمنیوَال م  یرِجَعی فیه و لِسَ
 نوشیدن آبداب آ .8ـ3ـ4

بودن  مضرررر یعنی دلیل طبیطعام آب خورد به دو دلیل: یکی بهتا حد توان نباید در میان 
به بدن و دیگری  هان چرب بر  اگر »اطر حفظ ادب  ه خبرای  گذاروزه د د موجه ب

شنگی واقعی  ( 43: 1390الدیو  بری، )نجم «وود راهیت دیگران می صورت ت فقط در 
 ردازد نوویدن می تفصیل به آداب آبغزالی به ( 513: 1384 د )هجویری،ینوواید آب ب

ه علَ الذّی جَ  للهِ  دمالحَ»گونه ورررکر به جای آورد: در  ایان باید ایو ند  ه و سرررفارش می
 ( 286: 1380)غزالی،  «نانوبِذمجاجاً بِلحاً امله مِجعَم یَه و لَح تِرَراتاً بِذباً فمعَ
 برنگرفتن دن/ زلهکرن زله .9ـ3ـ4

اگر چیزی از طعام باقی ماند، م  ان نباید برنگرفتو بدیو معناسررررت  ه  دن یا زلهکرن زله
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عادت گروهی »و  نامندمی «زله»آن را برای خود بردارد  ایو ه ان است  ه صوفیان آن را 
برداوررررتو را  ار  زله ثنوی معنویممولانا در  و (299: 1380)غزالی،  «از ایشرررران بوده

اط ینان از با احراز ورررررایطی ه چون البته (  85 ،1: ج1375دانسررررته اسررررت )« دایانگ»
میزبان  ۀرضرررایت ندان( یا دادن 154: 1358؛ باخرزی، 58: 1359)غزالی، رضرررایت میزبان 

زله »بو عبدالله تستری،  س ل ۀبه گفتهرچند  ؛مانعی ندارد( 128: 1390الدیو  بری، )نجم
 ( 514: 1384)هجویری،  «نا ردن ه واره اولی و مرجح زلهو است زلت )خطا و للزش( 

 ترک منزل میزبان .10ـ3ـ4
تواند بیشررتر اقامت ورررط رضررایت میزبان میبه فقطم  ان نباید بیش از سرره روز ب اند و 

 س از  م  انلازم است  ه  11احزاب ۀسور 53 ۀی یرو آ(  60ررررر59: 1359ن اید )غزالی، 
 کو م زیرا ؛مشلول نشودگو و صحبت وصرت طعام منزل میزبان را ترک  ند و به گفت

که م م آناز روی حیا چیزی نگویند  آنان برای اهل منزل سرخت و ناگوار باورد و  سرتا
اذن میزبان آنجا را ترک نگوید و بی خانه بیرون آیدم  ان با رضررررایت خاطر صرررراحه

باید  در ایو حالتخانه مانعش ورررود  صررراحهآنکه مگر  ،(382:  1427)سررر روردی، 
ایو   (45: 1390دیو  بری، ال؛ نجم154: 1358د )باخرزی، نخواهچیزی از او بنشررریند و 

 به رعایت حال میزبان است   صوفیهجدی  توجهبیانگر  هاوصیهت
 گیرینتیجه. 5

 رفتو دادن و م  انی م  انیظرایا و دقاید ضرریافت، صرروفیان در های ها و نووررتهگفته
و  نداه یت نیستروزمره و فاقد  اموری ساده،خلات تصور عامه حا ی از ایو است  ه بر

ها آن بهعبادت  ۀزلمنهب ه سررررت ن اباره آدرایو دیگراناز صرررروفیان گاه دید ۀوجه م یز
وود و چ فرد  نگرندمی ست  حاله م  ان  ند، درچه م  ان  فراوان عرفا  توجه عبادت ا

رفتو از به ضررریافت دادن یا  در م  انی« عدم تکلا»و « نیت درسرررت»و « اخلاص»به 
از آفات و خطراتی چون ریا و  و خدا باوررد توجهم ت امیبهقلبش فرد باید جاسررت  ه آن

زمان بر وریعت و تأ ید هم گردد  مند رهبآن از اثرات معنوی  تواندتا ب خودن ایی بپرهیزد
باره مشرر ود و های صرروفیان درایواندیشرریبارید ها وسررنجیطریقت در بسرریاری از نکته

ایو م م بیانگر افراد مختلا دعوت معیارهای ردّ یا قبول ر دایشررران تدقید  مؤ َّد اسرررت 
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صرت طعام ه راه هنگامی  ه با  ویژهبه ر نید یا بداعم از  ر دیگرانبا  نشینیهم است  ه
   ودبر خواهد ثؤم یآثار بر روح و قله سالدباود، 
احیاء رررررررر  و دو اثر غزالی قوت القلوب توان گفت  ه از میان منابر صرررروفیانهمی
از گویا   انددهوآداب ا ل و ضیافت  متعرضبیش از ه ه  ر  ی یای سعادتو  الدیوعلوم
ضیافتآداب   وومج صحیح و  ،مربوط به   بودن طعام حلال ،تکلا ترکاخلاص، نیت 

 ۀمقایسرر  اسررتبوده بیشررتری برخوردار و جایگاه از اه یت عرضرره و تناول آن  ۀو نحو
و توجه  ضرریافت دهد  ه گویا صرروفیان به آداب رفتو بهنشرران می حجم آداب ضرریافت

صررروفیان در ضررریافت مورد نظر و تأ ید  نکات اهماند  دادن و بیشرررتری داورررته ۀدغدغ
نداورررتو انانیت و مؤثر ندیدن خود و  نیت و هدت،بودن  ال ی: ند ازااختصرررار عبارتبه

سنت و  تأسی به ،رفتو دادن و ضیافت و ردن ضیافت عبادت ،به رزاقیت خداوند توجه
ویعه)و( یامبر ا رم)ص( و  ۀسیر ستناد فراوان به آیات و روایات ،امامان  نزول رح ت  ،ا

 رهیز از گناه و  ارهای  ،دوری از تکلا و تج ل ،در ضررریافت بر ت و حفظ و دریافت
و ح ایت از اقشررار  افراد ۀانگارانه و برابرانه به ه یکسرران نگاه انسررانی و ،آلودمعصرریت
و تکریم ت رعایت حال دیگران یاه  ،ا رام م  ان و ادخال سررور در قله او ،فرودسرت

وت حدو میزبان(  م  ان)اعم از آنان  سدا سجام اجت اعی  ،الناسو  ا در  صوفیهحفظ ان
 ،تکریم و حفظ  رامت بشرر ،رعایت ب داورت فردی و ع ومی ،و م  انی ضریافتآداب 

 م یا زیاد بودن، حلال یا نوو طعام، لق ه )و اثرگذار بودن  طعامینشررررینی و همتأثیر هم
رفر ظل ت و  دورت  ودن صرت غذا با ذ ر برای مقرون ،طعام( ۀ نندبودن، ت یه حرام
موافقت با یاران  ،ویژه در قبال ت یدستانبه ولیت اجت اعیئمس احساس وظیفه وانجامآن؛ 

دقت و مواظبت در و  ،تلاش برای رفر انانیت و خودبینی ،بر خود نناآصرررروفی و ایثار 
فردی  ۀتوان  ی برد  ه ضیافت نزد صوفیان هم جنببا دقت در ایو موارد می  رعایت ورو

رعایت نکات ب داورررتی و اجت اعی ) ۀ) یشررررفت در سرررلوک و   ال معنوی( و هم جنب
لذیه یت حدای، ت عا ناس،ر به ب بود روابط بیو تکریم و احترام برادران دینی،  ال   د 

سفردی و افزایش تع د و  ستاجت اعی(   ذیریولیتئم وته ا شتر  ۀنکت  دا جاله دیگر بی
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  اسرررت دادن نسررربت به آداب م  انی رفتو ها و آداب م  انی اریریزهجزئیات و بودن 
مکرر و مدللی در آثار صرروفیه نیسررت،  ۀاگرچه توصررینپذیرفتو فتوحات و طعام زنان نیز 

 دارد ن اید و از نگاه و رویکرد آنان به زنان  رده برمیمی توجهاواره به آن جله 
فردی  ۀصررروفیان ع دتاً به جنب هجری ق ری،چ ارم  ۀاز قرار معلوم، تا  یش از سرررد

ولی از  ؛دادندو ت ذیه نفس توجه نشررران می یراخواورررت ا و  م م ارهای طعام، روش
ج عی دسرررته صررررتت یافت و یابعاد ج عی و اجت اعی طعام اه  ،چ ارم به بعد ۀسرررد
اجت اعی آنان  -به یکی از ار ان حیات معنوی ،در  نار مجالس مباحثه و سرررر اوطعام 

ود  سند(  به گSalamah-Qudsi, Arin, 2009: 433- 434)مبدل  سطور  گان ان نوی ایو 
سعواید ایو امر بی سیس و تو سروزافزون خانقاه ۀارتباط با تأ بمعد اجت اعی ترش ها و گ

های بمعد اجت اعی تصوت را واقر، در آداب ضیافت یکی از جلوهتصوت نبوده است  در
سرررریر تحول آداب ضرررریافت از نگاه  مرور،به توان گفت  هه چنیو می توان یافت می

سبات نظام خانقاهی و س ت بهمحور و فردوریعت دارانه  رعایت حال تنظیم روابط و منا
در آثاری  ،  در ادوار متقدمه اسررررتگرایید برادران ای انی و حفظ حرمت و  رامت آنان

جزئیات متشرعانه بیشتر توجه وده، اما دقاید و به  الدیواحیاء علومو  قوت القلوبچون 
ملاحظات مربوط به زندگی ج عی و خانقاهی اغله، بعد  هایهردوهای آثار و نوورتهدر 

و خوردن در حد ادای حد « حظ»و « حد»رسد  ه دو اصطلاح به نظر می وود دیده می
در آثار  ،چون نجم  بری و  اوررررانی آمده اسررررت تردر آثار صرررروفیان متأخر ه نفس 
 خورد شان به چشم ن ی یشینیان

صوفیان  ه بینیم میه چنیو  ضی از  شریح بع ضیافتدر ت سوم  ،آداب  از برخی از ر
 طعاممثل  ؛اندعلناً مخالفت ورزیدهها آن و با ده رمتداول در ایران  یش از اسررررلام ن ی 

ستنخوردن بر خوان،  ستو د و صرت طعام و  سکوت موقر  شترعایت  هایی ها در ت
ضیافت در  توجهقابل  ۀنتیج جداگانه  صوتدیگر ارتباط  ست  ه در التزام به  ت با فتوت ا

 ژوهش بیشرررتر ه ه، باایوخدمت و اطعام دیگران و اعراض از تکلا ن ود یافته اسرررت  
نیست و  جستارطلبد  ه در گنجایش ایو تر میمجالی فراتصوفیانه  طعام و اطِعام ۀدربار
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 ای بر ایو باب بگشایند های آینده افد تازهرود  ژوهشامید می
 

 هانوشتپی

سی  رامات صوفیان، مطالعۀرینهدی»(، 1397 ورمظفری، داوود ) باره ر ک:  درایو1 موردیِ طعام  ونا

  83ر53، (42) 13 نقد ادبی، «اندک و اطِعام بسیار

: 1358؛ باخرزی، 135: 1392بنابر حدیثی نبوی، اجابت طعام فاسررقان م نوو اسررت )سرر روردی،   2

138  ) 

سد مراد از بازی  به نظر می3 ست  «رقص» ،ر سان بازی بههن ا معنای رقص وز در برخی مناطد خرا

 رود به  ار می

قبیل فرش دیبا، صررررورت  افزاید  ه اگر م  ان  س از ورود به منزل میزبان منکرَی ازغزالی می  4

حیوانات بر دیوار و ونیدن ملاهی و مزامیر یا حضور زنان روگشاده ببیند، باید در صورت امکان آن 

 (  52: 1359وضر را تلییر دهد وگرنه با زبان انکار  ند و بازگردد )غزالی، 

به خورا ی دعوت ود  وقتی نشست، چش ش   (241)م  بو حنبل اح داند  ه ن ونه آورده برای  5

وود ید بار در جایی گفته میه چنیو ای افتاد  از خانه بیرون رفت و چیزی نخورد  ای نقرهبه  اسه

  ( 1488 ،3ج  :1422ح ل نکرد و بیرون آمد )مکی، ت ، اری وده بودشکی دید  ه سر آن نقرهمَ

به خرمو دو ج ان سررررر  //آسررررتینان بیوایو  وته به زیر دلد مل ر   ندها دارند/ درازدسررررتی  »6

 های اول و دوم( ، بیت403)غزل « چینان بیوآرند/ دماغ و  بر گدایان و خووهن یفرو

 ، بیت آخر( 434)غزل « آستینان تا  ی درازدستی رهیز/ ای  وته ی ا حافظ قرابهصوفی  یاله»و یا: 

   ص ی ت، نزدیکی و دوستی  7

(  اگر 118:  1416قیسرانی، ؛ ابو128: 1362اول ن اید )نسفی، قبل از ویه آغاز به تننباید  سی   8

خواه ازنظر سو، خواه ازلحاظ فضل و علم، باید  ،داوتو باود  سی  نار فرد باود  ه سزاوار مقدم

باید اول انگشت بر ن د   م  ان (272: 1394؛  اوانی، 33ررررر32: 1359او را مقدم داوت )غزالی، 

الدیو دیگری ننگرد )نجم رد، از جلوی خودش بخورد و به لق ۀد و بچشررررد،  ا بر سررررفره نگذابزن

بزرگ  (، با دسررت راسررت بخورد، لق ۀ2باب  ،42؛ خوافی، ب 9: 1369؛ سرر نانی، 43: 1390 بری، 

(، با  ارد نان و گووررت را  اره 128: 1362؛ نسررفی، 513: 1384برندارد و وررتاب نکند )هجویری، 

( و در غذا ندمد 274: 1394؛  اوانی، 43: 1390الدیو  بری،  اسه را روی نان نگذارد )نجمنکند و 
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(  به تبعیت از سررنت 273: 1394؛  اوررانی، 379: 1427برد )سرر روردی،  ه ایو  ار بر ت آن را می

 ؛ باخرزی،128: 1362خورند او نیز دسررت بجنباند و از خوردن بازنایسررتد )نسررفی، نبوی، تا ه ه می

 ( و    139: 1358

 اسررره و وررررید طعام خود م ربان باورررد و بر او ظلم نکند و چنانچه فرد باید با هم  برای مثال، 9

(   ارهایی را  ه 12: 1369؛ س نانی، 33ر32: 1359رضایت وی بیشتر بخورد حرام است )غزالی، بی

وت ؛دارند انجام ندهددیگران خوش ن ی سه نگه دا و، مقداری غذا را از دهان در مانند دهان بالای  ا

تر (  باید  ه در ج ر طعام به ایثار خورد، یعنی   تر و آهسته289: 1380 اسه انداختو و    )غزالی، 

(  به 141: 1358گردد )باخرزی، زیرا ایو  ار موجه نزول رح ت می ؛بخورد تا دیگران نیز بخورند

چون بر ت غذا در وسرررط آن اسرررت خوردن از اطرات غذا و نه وسرررط آن توصررریه ورررده اسرررت، 

سرانی، )ابو وانی، 137: 1358؛ باخرزی، 118: 1416قی دادن به  (  ازنظر صوفیان لق ه272: 1394؛  ا

؛ 380: 1427 ه آن  س خود م  ان باوررد )سرر روردی؛  ویژهادم از سررر سررفره مکروه اسررت؛ بهخ

خوردن  (  نظارۀ273: 1394 اوانی، ر است )(، اما به قولی دیگر ایو  ار بلامان141: 1358باخرزی، 

وود  بنابرایو، باید ( چون سبه ورمساری خورنده می136: 1392دیگران جایز نیست )س روردی، 

س روردی،  ود ) شلول  وانی، 137: 1392چشم را فروخواباند و به نفس خود م تا ( 273: 1394؛  ا

م بخورد تا به بقیه هم برسرررد بودن غذا    در صرررورت  م دیگران به ملاحظه و  روا دچار نشررروند

ندک بخورد اگر می ( 36: 1359)غزالی،  به  بایدخواهد ا با غذا بازی  ند تا دیگران طعام خود را 

ند، عذر خود را به دیگران بازگو ایان ببرند و اگر ن ی غذا به خوردن دادن  ها از ادامهد تا آنیتوا

ورردن دسررت از خوردن   یش از سرریر ( 137: 1392؛ سرر روردی، 289 :1380خجل نشرروند )غزالی، 

ها را برچیند، آنگاه خلال ن اید و ریزهنان»( و 380: 1427؛ سرر روردی، 287: 1384بکشررد )غزالی، 

شت  اک  ند سه به انگ سد»( یا 287: 1384)غزالی، «  ا شتان را بلی سه و انگ الدیو  بری، )نجم«  ا

ند  ه ن ی(؛ چرا274: 1394؛  اوررررانی، 43: 1390 د بر ت در  دام طعام و  دام لق ه قرار داردا

س روردی،  سیدن ظرت هنگامی  ه ظرت جداگانه (  جاله آن379: 1427) شتان و لی سیدن انگ که لی

(   سررندیده اسررت  ه 274: 1394؛  اوررانی، 134؛ باخرزی، 286: 1380وررد )غزالی، بود رعایت می

هاسرررت )سررر روردی، بی اری ۀدوردارندزیرا ورررفای دردها و  ؛م  ان خوردن را با ن د  ایان دهد

1427 :377 ) 

 ( 1399) مشتاقی و نژادحاجیان :کر باره   برای آگاهی بیشتر درایو10
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تأَْنِسرریوَ لحِدَ»  11 رموا وَ لاَ ممسررْ بی آن  ه وقتی غذا خوردید،  را نده ورروید  ؛«کٍیفَإذِاَ طعَِ تْممْ فاَنتَْشررِ

  و مشلول حرت زدن نشویدردیدسرگرم سخنی گ
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